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 s h a h r a r a n e w s . i r

فرزانـه شـهامت| بیسـت نفری می شـوند، بانوانـی کـه سـاعت ۹ 

صبـح بـه مصـای آسـمان در محلـه مهـرگان آمده انـد، به شـوق 
بیشـتر دانسـتن و بهتـر رفتار کـردن بـا خـود و دیگـران. آن هـا از 
لـذت حضـور در ایـن جمـع و شـنیدن نکته هـای روان شناسـی 
لاسام والمسـلمین مهـدی رضایـی به عنـوان مربـی  حجت ا
دوره، گفتنی هـای بسـیاری دارنـد. همچنیـن از گره هایـی در 
روابـط خانوادگی شـان کـه بـا عمـل بـه ایـن توصیه هـا، بـاز شـده 
اسـت؛ گره هایـی کـه هـر یـک، کافـی بوده انـد بـرای تلخ کـردن 

شـیرینی با هم بودن هایشـان.

بیـش از یک کاس سـاده○●�
امـروز هـم مـدرس دوره، بـا وجـود فاصلـه طولانـی محـل سـکونتش 
از قاسـم آباد تـا مهـرگان، خـود را به موقـع بـه کلاس رسـانده و آمـاده 
است برای تدریس و پاسخ دادن به سؤال هایی که در ذهن بانوان 
مهـرگان شـکل می گیـرد. تـا حاج آقـا رضایـی، نکاتـش را جمع و جـور 
کنـد و عناویـن کلاس امـروز را روی تختـه بنویسـد، فرصتـی بـرای 
گپ و گفت بانوان محله مهرگان فراهم می شـود. برخی همسایه اند 
و بـه واسـطه همیـن همسـایگی، پایشـان بـه کلاس بـاز شـده اسـت و 
برخـی به دلیـل عمـر بلنـد و پیوسـتگی دوره  که سه سـالگی را پر کرده 

اسـت با هم آشـنا شـده اند.
آن طور که می گویند، سرفصل هایی مثل معیارهای ازدواج و تربیت 
جنسـی کـودکان و نوجوانـان به طـور کامـل تمـام شـده اسـت. امـروز 
بناسـت ادامـه مبحـث روابـط زن و شـوهر و ریزه کاری هـای آن بیان 

شـود؛ نکاتـی بـه ظاهـر جزئـی کـه رعایـت آن، 
مانـدگاری عشـق را تضمیـن می کنـد.

بـه برکت محرم○●�
ماجـرا از محـرم چهار سـال پیـش شـروع شـد؛ وقتـی حجت الاسـلام 
رضایـی به عنـوان سـخنران عزاداری هـای دهـه اول بـه مسـجد 
مصـلای آسـمان دعوت شـد. ایـن دعوت بـرای او، آغاز رسـالتی تازه 
بـود، درسـت همـان حـس مسـئولیتی کـه پیش تـر، او را از کاسـبی در 
بازار و موفقیتش در مقطع کارشناسی ارشد برنامه نویسی، جدا کرد 
و بـه وادی پر رمـز و راز طلبگـی کشـانید. ایـن طلبه سی و هشت سـاله 
می گویـد: متوجـه نیازهـای شـدید فرهنگـی در محلـه مهرگان شـدم 
و تصمیـم گرفتـم نکاتی را که از روان شناسـی خانواده در دوره های 
ک بگـذارم؛  آسـتان قـدس رضـوی یـاد گرفتـه ام، بـا مـردم بـه اشـترا
بـدون چشمداشـت مـادی. دوره هـای بلندمدتـی کـه از پنج سـال 
پیـش، شـرکت در آن را شـروع کـردم، هنـوز هـم ادامـه دارد و مـن، 

همچنـان مشـغول یادگرفتـن هسـتم.
نـواده و  نتخـاب سـرفصل های کلاس مهارت هـای خا حسـن ا
متناسـب بودن آن بـا نیازهـای شـرکت کنندگان، نکتـه ای اسـت که 
بانوان محله به آن اشاره دارند. چگونگی گزینش موضوعات کلاس 
را کـه از حاج آقـا رضایـی می پرسـیم، بـه نیازسـنجی غیـر مسـتقیم 
از شـرکت کننده های کلاس اشـاره می کنـد و چالش هایـی کـه خـود 
را در مشـاوره های گروهـی و فـردی، حیـن و پـس از کلاس، نشـان 
می دهـد. فراوانـی سـؤالات بارهـا باعـث شـده اسـت کـه مـدت زمـان 

کلاس از سـقف ۱5۰ دقیقـه عبـور کنـد؛ بـدون آنکـه اثـری از خسـتگی 
در چهـره دانش پذیـران و مربـی، دیـده شـود.

نقطـه عطـف زندگی○●�
از نادرسـت  بودن برخـی رفتارهای گذشـته اش می گویـد و تغییرات 
مثبتـی کـه در سـه سـال حضور در دوره هـای حجت الاسـلام رضایی 
داشـته اسـت. صفـورا صادقـی، بانویـی سی وشش سـاله، دارای 
ن  گا ر مهـر نتش د سـت کـه عمـر سـکو هی ا نشـگا ا ت د تحصیـلا
بـه پنج سـال می رسـد. او می گویـد: وقتـی بـا همسـر و فرزندانـم از 
چهـارراه بـرق بـه مهـرگان، نقـل مـکان کردیـم، از بسـتگانم دور 
افتـادم. احسـاس تنهایـی باعـث شـد بـه مسـجد آسـمان بیایـم تـا 
ببینـم چـه برنامه هایـی دارد. آن زمـان مـن بـا حجـاب آشـنا نبودم و 
پوشـش کاملـی نداشـتم، رفتـارم بـا خـودم و اطرافیانـم درسـت نبـود 
ک  داشـتیم. دوره هـای حاج آقـا و پاسـخ صبورانـه ایشـان  و اصطـکا

بـه سـؤالاتم، نقطـه عطـف زندگـی مـن بـود.
او ادامـه می دهـد: حـال خوبـم را بـه همسـایه هایم منتقـل کـرده ام 
و آن هـا را هـم بـه کلاس آورده ام. کاش بـا گـزارش شـما، سـایر اهالـی 

مهـرگان هـم خبـردار شـوند و از ایـن فرصـت اسـتفاده کننـد.

فرزانــه شــهامت| از مــادر و مهربانی هــای ناتمامــش، یــک تصویــر 

در ذهــن دختــر باقــی مانــده اســت؛ عکســی کــه در آن، گــردی 
ــود  ــه شــده ب ــا چــادر و مقنعــه ســپید، در برگرفت صــورت مــادر، ب
و ردی از خــون کــه از شــقیقه ا  ش جوشــیده و روی صورتــش 
جــاری شــده بــود. مــادر، خــود گفتــه بــود کــه رفتنــش بــه ایــن 
ســفر، بی بازگشــت خواهــد بــود امــا نرگــس مهدویــان دلاوری، 
هرگــز بــاور نکــرده بــود که ســرزمین وحــی در ایام حــج بــه قتلگاه 

مــادرش، حافظــه سلیمان شــاهی، تبدیــل شــود.
مــرداد هــر ســال کــه می رســد، داغ مــادر شــهید بــرای بانــوی 
ایثارگــر محلــه رده، تــازه می شــود؛ مــادری کــه حتــی قبــری نــدارد 
تا بازماندگانش، دمی در کنارش بنشــینند و برای  او مویه کنند.

از شهادت محمد تا مجید○●�
قبــر دارد در بهشــت رضا)ع(، امــا گریســتن بــر مــزاری کــه می دانــی 
خالــی اســت، قلــب داغ دار را آرام نمی کنــد کــه هیــچ، آتــش می کشــد 
بــر ته مانــده آرامشــی کــه بــا هــزار زحمــت، جمــع کــرده  ای. حــال و 
روز نرگس خانــم در ســال های فــراق مــادر، از ایــن قــرار اســت. او 

کــه هشــتمین دهــه از زندگــی پر فراز و نشــیب خــود را ســپری 
می کنــد، از مــادرش می گویــد کــه مــادر نبــود فقــط، بلکــه 

تکیه گاهــی امــن در طوفــان آزمایش هــای بی امــان 
؛ «وقتــی پســرم محمــد  ر می رفــت ر بــه شــما روزگا

بیده نــژاد، ســال ۶۲ در ایــلام شــهید شــد، مــادرم بــه 
حــال مــن افســوس می خــورد و می گفــت: خــوش 
بــه حالــت کــه مــادر شــهید شــدی. مــن هفــت 
تــا پســرم را فرســتاده ام جبهــه ولــی هنــوز لایــق 
نیســتم کــه مــادر شــهید بشــوم. پاییــز یــک ســال 

بعــد، مــادرم بــه آرزویــش رســید و بــرادرم، مجیــد را تقدیــم انقــلاب 
اســلامی کــرد. یــادم اســت وقتــی خبــر شــهادت مجیــد را آوردنــد، 
 مــادرم قــرص و محکــم گفــت: شــش تــا پســر دیگــرم هــم فــدای 

اسلام.»

وصیت پای پله های هواپیما○●�
د  ا د ، مــر یــف می کنــد ی تعر ر و لا ن د یــا و نــو مهد ر کــه با ن طو آ
ــان دلاوری،  ــرادر دیگــرش، حســین مهدوی ــا شــهادت ب ســال ۶5، ب
افتخــار مــادر شــهید بــودن بــرای دومیــن بــار نصیــب مــادرش شــده 
ــروی  ــه اب ــم ب ــنگین، خ ــم س ــن غ ــار ای ــر ب ــم زی ــار ه ــت و او، این ب اس
اعتقاداتــش نیــاورد. او در ســال ۶۶، بــه همــراه دیگــر مشــتاقان 
ســفر حــج کــه جمعیــت در خــور توجهــی از آن هــا را والدیــن شــهدای 
جنــگ تحمیلــی تشــکیل می دادنــد، عــازم ایــن ســفر معنــوی 
می شــود امــا رفتــار و صحبت هــای او، شــبیه کســی نبــود کــه از 

ایــن ســفر بــاز خواهــد گشــت؛ « مــادرم لباس هــای احــرام خــود را 
آمــاده می کــرد و دائــم بــه مــن ســفارش می کــرد کــه به عنــوان 
دختــر بــزرگ خانــواده، حواســم جمــع باشــد کــه مجلــس ترحیمــش 
آبرومنــد برگــزار شــود. مــن اصــلا بــاور نمی کــردم کــه کســی بــرود 
حــج و برنگــردد؛ بــرای همیــن حرف هایــش را گــوش نمــی دادم، 
هر چند کــه پــای پله هــای هواپیمــا، موقــع خداحافظــی، وقتــی 
 بــرای بــار آخــر حرف هایــش را تکــرار کــرد، دلشــوره گرفتــم کــه نکنــد 

درست بگوید.»

خاطره تلخ هر مرداد○●�
او ادامــه می دهــد: مــادرم بــه اطرافیــان گفتــه بــود کــه از ایــن 
دنیــا مــی رود و مثــل حضــرت زهــرا)س(، قبــرش گمنــام و بی نشــان 
می شــود. همین جــور هــم شــد. بعــد از اعــلام حملــه بــه حجــاج 
یــم بــه عربســتان رفتنــد و  در نهــم مــرداد ســال ۶۶، برادرها
هر چــه پیگیــر شــدند تــا ببیننــد پیکــر خونیــن مــادرم را در کــدام 
 قبرســتان دفــن کرده انــد، هیچ کــس جــواب درســتی بــه آن هــا 

نداد.
بانــوی ایثارگــر محله رده از مادری که در هنگام شــهادت، 53 ســال 
داشــت، یک دنیا مهربانی و صبوری را به یاد دارد و دلتنگی ای 
که هر ســال، با فرارســیدن مرداد، بیشــتر می شــود؛ با چاشــنی 
کینــه  ای عمیــق از عامــلان ایــن جنایــت کــه هم زمــان بــا 
آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، روی تازه ای 

از ســیرت ســیاه آن ها، عیان شده است.
براســاس مصوبــه شــورای شــهر مشــهد در دوره 
پنجم، معبــر  ابــوذر۲ در محلــه فجــر بــه نــام ایــن 

شــهید والامقــام مزیــن شده اســت.

یادی از بانوی شهید حافظه سلیمان شاهی که مرداد سال66 به شهادت رسید و پیکرش مفقود ماند

سفری بی بازگشت به سرزمین وحی
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درباره دوره ای چهارساله که بایدها و نبایدهای زندگی خانوادگی، موضوع آن است

کلاس درس زندگی در مهرگان
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